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 «روح»و « نفس»بررسی تطبیقی تمایز 
 در تفاسیر فریقین

  2، فاطمه اسفندیاری1محمدی آشنانیعلی 

 چکیده

پراکنیدگى  ، نشان از «تااسیر فریقین»در « روح»و « ناس»هوم مطالعه تطبیقی ما

انید و از آن  یدهبخشی قداسیت  « نایس »سیو بیه   از ییک  به صورتی که ماسران دارد؛آرای 

را تیا حید ییک موجیود میادی تنیز        « روح»اند و از سوی دیگر یادکرده« روح» عنوانبه

حقیقیی ایین دو واژه، در علیم    . با بهره جستن از روش توصیای و تحلیلی، معنای اندداده

دهد: معنا نمودن ناس به روح صحی  نیست؛ یملغت و در منظر ماسران فریقین، نشان 

و برخی از ایشیان روح   اندنمودهدر معنای روح و ناس، خلط معنا « ماسران اهل تسنن»

 ، بیا توجیه بیه   «ماسران شییعی »ایشان  برخلاف؛ اندنمودهرا، به موجودی مادی منتصب 

یک حقیقیت   س،نا کنند؛اثبات می را، روح بودنِغیرمادی ت مربوط به خلقت انسان، آیا

نباتى و حیوانى باقى  است که اگر در تحت تعلیم و تربیت واقع نشود، در همان حد  ناسِ

و دارای  کنید وسعت وجودى پییدا میى   ،ماند اما اگر در مسیر هدایت و رشد واقع شودمى

 گاه به معنای روح نیست.یچگردد ولی هشئون مختلای می

 

 

 : قرآن، روح، ناس، ماسران فریقینکلیدواژه

                                                             
  dr.mohammadi.quran. استادیار دانشگاه علوم و فنون قرآن تهران 3

   esfandiary825@gmail.comطلبه سط  چهار ،مرکز تخصصی کوثر  2
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 مقدمه 

مایاهیم قرآنیی، ییک شیبکه معنیایی پیوسیته و        بیرای های اخیر در دهه ماسرانبرخی 

ایین شیبکه    روناند که درک صحی  هر یک از مااهیم، در دای را به وجود آوردهگسترده

هیای  نایس و روح در قیرآن بیا توجیه بیه مؤلایه      ی ماهیوم  مطالعیه اسیت.  ر معنایی میس 

ییات و از سیوی دیگیر در تااسییر بیه      درآمعناشناسی این واژگان است که با مصادیق آن 

هیاى  آمییز در حیوزه  راز و ابهیام  و رمز هاى پراز واژه« روح»و « ناس»واژه آید. دست می

یارى از تااسییر  شناسى است. نویسنده معتقید اسیت کیه بسی    دین، فلساه، عرفان و روان

روشینگرى،   یجیا انید و بیه  دچار پراکندگى آرای شیده و روح قرآن در شرح کاربرد ناس 

این مقایسه، بسییاری از وجیوه    یه، احتما  دارد که در سایرویناند. ازاآفرینى کردهابهام

 شود. مبهم این موضوع روشن

ورییت روح بیه نگیارش    ها و مقاتتی با محنامهپایانی این پژوه  کتب، در پیشینه

 «خلقت روح در قرآن و رواییات » آثاری چونتوان به ها میآن یکه ازجملهاست درآمده 

 قیرآن  در روح قیو مصیاد  یاز معان یطرح منسجمارائه  فاطمه سادات حاجی جوادی، اثر

و اثبیات   ن یآفر یدر انسان در ابتدا ناخه روح یچگونگ بررسی ٬مربوط به آن اتیو روا

آزمون  شهلااثر ، «ناس و روح ازنظر قرآن»است و اثر دیگر  ح از ماده و بقا  روحتجرد رو

تاسیری »ی مقالهو ای ، محمدحسینی خامنه«روح و ناس در قرآن و حدیث»و ماجلان 

مقاله به معیانی روح در تااسییر مختلیف و    است که در این  محمدکاظم شاکراثر  «از روح

روح در  یهیا معاد و  ری و کتاب مقدس پرداخته استکاربرد آن در کلام عرب، زبان عب

هیای روح، نقی  روح در حییات و درجیات آن     مختلف، حقیقیت روح، کیارکرد   یهازبان

 پرداخته است.

و روح تصیویر نایس   تشری  علاوه بر تمایز این اثر با آثار گذشتگان در این است که 

اصیلی   سیؤا  نمایید.  یمی ین تبیین ، تشابه و تمایز این دو واژه را در تااسیر فریقدر قرآن

تااسییر  در  و روحنایس   این مقاله این اسیت کیه آرای ماسیران، تمیایز و تشیابه ماهیوم      

شده است که بعد از ماهوم شناسی نایس  یلتشکفریقین چیست؟ این مقاله در سه فصل 

پیردازد و سیپس دییدگاه ماسیران در     یمی این دو واژه از منظر ماسران  ماهومو روح، به 

 گردد.یمیق این دو واژه بیان مصاد
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 مفهوم نفس و رو -2

ماهوم ناس و روح، در طو  زمان دارای معیانی مختلیف بیوده اسیت و گیاه معیاد  هیم        

 قرارگرفته است.

خودِ هیر شخصیی؛ )حسین انیوری،     به معناى ناس در لغت: ناس در ادبیات فارسی 

ى انسیان و قیو ه   جان، روح، روان، همگى شخص و سراپا( 3363-3333، د 3 : ج3133

، د 31اکبر: ج ت. )دهخدا، علیاست که بدان جسم زنده است و قو ه مُدرکه آمده اس یا

 «(ناس» 20003

کلمیاتى  »اسیت.   «ناُیُوس » و«  ناس» ناس در ادبیات عرب، اسم مصدر و جمع آن

 «سییم نخروج »داراى یک معناى اصلى است و آن  اندتشکیل یافته« ناس» حروف از که

پاییدارى آن  »اند که ناس گاته جهتازآن...و جان آدمى را  غیر آن یا باشد ه بادچ است،

ییا   انسیان  گویند کیه هرگیاه خیون از بیدن     «ناس»رو ازآنخون را  و نیز است «به ناس

، د 1 : ج3404، . )ر. ک. ابوالحسن احمد ابین فیارس  شودناس او قطع مى حیوان برود،

وسیله آن ]شی [ تشیخیص داده  نی آن چیزی است که بهناس به مع»( و همچنین 430

انید  ناس گاتیه  جهتازآنجان آدمى را (. 214، د 34ج  :3403 )ابن منظور،« .شودمی

گویند که هرگاه خون از بیدن  « ناس» روازآنکه پایدارى آن به ناس است و نیز خون را 

ج  :3404 ،فیارس  بن احمد ابوالحسن ر. ک:) شود.انسان یا حیوان برود، ناس او قطع مى

خرجیت  »ناس به معنیی روح اسیت.   »است:  شدهگاتهدر جای دیگری نیز  (430، د 1

)ر. ک. اسیماعیل بین    «یعنى روح  خارج شد ایضاً ناس به معنیی خیون اسیت   « ناسه

 (61د ، 3: ج 3403حماد، جوهری، 

ییزی  گییرد و آن چ صورت اجمالی[ حقیقیت چییزی را در برمیی   الجمله ]بهآنچه فی

هیا(  کنید )وجیه تمیایز انسیان    های دیگر تمایز ایجاد میی آن بین ناسوسیلهاست که به

مانید و نایس بیه    ناس است. به عبارتی روح، آن بخشی از ناس انسان است که باقی می

 اعتبار جسم معنا دارد نه به اعتبار فرد.

دارد، وقتیى  نوعى سابقه ذهنیى  « ناس» از واژه هرکسی ازآنجاکهناس در اصطلاح: 

نگیرد؛ میثلاً اگیر    بیند، با همان طرز تاکیر خیود بیه آن میى    این کلمه را در قرآن هم مى

در قرآن مواجه شود، قبل از هیر چییز، معنیاى فلسیاى آن بیه      « ناس» فیلسوفى با کلمه

در ایین مییان فلاسیاه، علمیای     . اندقیاسسایر دانشمندان نیز به همین  .رسدذهن  مى
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انید کیه در   ماسرین معانی متااوتی را در ذیل واژه ناس مطرح نمودهاخلاق، مترجمان و 

 گردد.ذیل بیان می

 دو روح و نایس . »اسیت « روح»تیر از  ، شایع«ناس»در فلساه اسلامى، کاربرد واژه 

 همیان  روح و اسیت  روح همیان  ناس پس. رودیم کار به ماده است و مقابل مترادف لاظ

در ( بنیابراین نایس   14: د 3133ل صیلیبا،  )جمیی .« اسیت  نایس  حییات  یا است ناس

مستقل است و در فعل نیاز به میاده دارد و متعلیق    ذاتاًجوهرى است که  ،اصطلاح حکما

ج  :3131 ،ر. ک: جعایر سیجادى  ) به اجساد و اجسام است و به بدن تعلق تیدبیرى دارد. 

نبیاتى،   اصطلاحاتى چون ناس عاقله، ناطقه، کلى، قدسى، فیاکره، منطبعیه،   (433، د 4

 (433 -433ر. ک: همان، د ) حیوانى، حسى، از اصطلاحات رایج در این حوزه است.

برند؛ یعنى ماهوم به کار مى« عقل»را معموتً در مقابل « ناس»دانشمندان اخلاق، 

همیشه بین عقیل  »گویند: در مباحث اخلاق اسلامى، ارزش مناى دارد؛ مثلاً مى« ناس»

و « نایس »هاى پست حیوانى را به معموتً گرای « است. و ناس انسان جنگ و درگیرى

دهند و معتقدنید کیه در درون انسیان بیین     نسبت مى« عقل»هاى ارزشمند را به گرای 

به این معنا نیست، بار ارزشى نیدارد   اصلاًناس در فلساه،  کهدرحالیاین دو تضاد است، 

داراى نایوس   خیلاق انسیان را  بنیابراین علمیای ا   ؛رودبه کار مى« روح» جایبهو درست 

 انیید.مختلاییى چییون ناییس امییاره، بهیمییى، شییهوانى، لوامییه، مطمئنییه و ملهمییه دانسییته

محمیدتقی   ؛123، د 31 جمحمیدباقر مجلسیی،    ؛103د : طوسیی  یرالدیننصخواجه)

همچنین  (46د ، ذیل عبارت نیاس اماره و مراتب نیاس، شّبر عبدالله ؛23د : فلسای

علمیا  ایین  شود. نى و اخلاقى نوعى تقابل بین عقل و ناس دیده مىدر برخى از متون دی

توان گات نمى حا باایناند. از قرآن کریم و روایات بوده متأثردر کاربرد این اصطلاحات، 

 که این اصطلاحات بر موارد کاربرد ناس در قرآن مطابقت کامل دارد.

بار در قیرآن تکیرار    1که « دَ واحِ ناس منِْ خلَقَکَمُْ»مترجمان قرآن در ذیل عبارت 

نایس را بیه    (3؛ الزمیر،  23؛ لقمیان،  336؛ الأعیراف،  63؛ الأنعیام،  3النسیا ،  ) شده است،

مترجمانی چون فوتدوند، محمدمهدی؛ مکارم شیرازی، ناصر؛ ارفع، «)ناس»معنای خود 

کاظم؛ اشرفی تبریزی، محمود؛ مصباح زاده، عباس؛ و مصطاوی، حسن، تاسییر روشین و   

اند( و برخی به نجای خمینی، محمدجواد، تاسیر آسان، خود این واژه را در ترجمه آورده

ای، مهدی؛ انصاریان، حسین؛ برزی، اصغر؛ )مترجمانی چون الهی قمشه« تنیک»معنای 
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الیدین؛  بروجردی، محمدابراهیم؛ پاینده، ابوالقاسم؛ پورجیوادی، کیاظم؛ مجتبیوی، جیلا     

 ابیى احمیدبن  میبیدى،  هرانی، محمد، روان جاوید؛ رشیدالدینآیتی، عبدالمحمد؛ ثقای ت

العابیدین، رهنمیا، نییاس را در ایین آییه بیه تین معنیی         اتسرار؛ رهنما زیین سعد، کشف

زاده، طاهره، ترجمیه قیرآن ذییل واژه( و در     صاار«)وجود واحد»اند( و در یک مورد کرده

ای دیگیر  هکریم ذیل آیه( و عد مشکینی، علی، ترجمه قرآن) ،«فرد انسانی»موردی دیگر 

نقیی، ترجمیه قیرآن کیریم، رضیایی اصیاهانی،       )فی  اتسلام، علیی « شخص»به معنای 

الله، ترجمیه قیرآن کیریم، نییاس را بیه      و دهلوی، شاه ولی محمدعلی، ترجمه قرآن کریم

اسیتااده   «نایس »فارسیى از   ادبییات  درانید( ماننید آن هنگیام کیه     شخص معنی کیرده 

در اینجیا بیه   « ناس»پس اند، شدهآفریده« ناس»ها از یک انسان ندگوینمى و ندکننمى

قیرآن،  هیای  ترجمهدر « ناس»واژه )همان( حاصل آنکه  ،شودآورده می« شخص»معناى 

 .به معناى عرفى آن استعما  شده است

ها هرگز حیق  ترین معاد شناسی این نکته حائز اهمیت است که نزدیکدر علم واژه

کنند. تعریف واژه از زبان مبد  به زبان مقصد بیرای کسیانی کیه    های اصلی را ادا نمیواژه

ماند مگر اینکه فحیوای آن واژه  دانند راهی نمیدر زبان مقصد معنای واژه جایگزین را می

ی دیگیری کیه در   ی معنیایی واژه شده اسیت از راه مقولیه  را در زمان مقصد بدانند. گاته

گرفته است، همیشه خطیر تحرییف معنیا وجیود دارد و بیرای      لسنت فرهنگ بیگانه شک

بایست اقداماتی را انجام داد که زبیان شناسیان بیه آن تأکیید     دوری از چنین خطری می

در آییاتی دیگیر(. بررسیی    ) گیرنید کنند. مثلاً در مواردی که ناس را معاد  روح میی می

ها کیه مایاهیمی   اری از واژهدهد، بسیادبیات عرب پی  از اسلام و صدر اسلام نشان می

های مجاور که متعلیق بیه همیان مییدان ییا حیوزه       دینی به همراه دارند تحت تأثیر واژه

 (26ی  20: د 3130اند. )ر. ک. توشیهیکو ایزوتسو، معنایی هستند قرارگرفته

های خاصیی همیراه و   ای چنان باشد که با بسامد فراوانی در بافتهوقتی طبیعت واژ

کنید. از سیوی   ی جات خود را کسب میبه کار رود، لزوماً ارزش معنایی برجسته هایواژ

کند و درنتیجه اخیتلاف  های قومی مردمی را بیان میها و خاصهدیگر زبان بازتاب ویژگی

بنابراین بهترین روش در اینجا آن  شود؛اش زیاد میهای بیگانهمعنایی یک واژه با معاد 

های کلیدی و مهمی کیه  وتحلیل کرده، واژهساختمان درونی تجزیه است که واژه را ازنظر

اند را مورد دقت قرار داده و شبکه مایاهیمی  پیرامون این ماهوم عمده و اصلی قرارگرفته
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دهنید چییزی اسیت کیه همیان      های کاملاً وابسته به یکدیگر را تشیکیل میی  که این واژه

 (23ی  20معنای واژه است. )همان، د 

در همیین آییه، اسیتنباط    « واحیده »ز افراد ناآشنا به ادبییات عیرب از لایظ    بعضى ا

انید  معنا کرده گونهاین، شخص مؤنث است بنابراین، آیه را «ناس»اند که مقصود از کرده

کاررفته اسیت،  به« ناس»هرحا  هر جاى قرآن که به«! همه شما را از یک زن آفرید»که 

شخص هماننید معنیاى انسیان، متایاوت اسیت؛      است، منتها معناى « شخص»به معناى 

بریم. از کلمه به کار مى« روح»و گاهى نیز به معناى « بدن»یعنى گاهى آن را به معناى 

کیه قیرآن   در قرآن، نباید معناى فلساى یا اخلاقیى آن را برداشیت کیرد. وقتیی    « ناس»

نیسیت، بلکیه   « روح»، «نایس »لزوماً معناى « الله یتوفى اتناس حین موتها»فرماید: مى

خداونید جیان تمیامى    »است و معناى آیه این اسیت کیه:   « اشخاد»به معناى « اناس»

در آییاتى از  « گییرد. رود( را مىاشخاد )اشخاد، به همان معنا که در فارسى به کار مى

نیز همین معنیا منظیور   « کل ناس ذائقة الموت»یا « کل ناس بما کسبت رهینه»قبیل 

خواهد بود که هیر روحیى    گونهاینباشد، معناى آیه « روح»، «سنا»است، اگر مقصود از 

 .مردنى نیست« روح» کهدرحالیمیرد، هم مى

ناس در قرآن کریم: اگر ناس را ترکیبی از بدن و روح بیدانیم از ایین منظیر بیه دو     

 وَ. 211 البقره، -وسُْعَها إِلَّا نیاس تکُلََّفُ ت) . بُعد جسمانیردیگیماعتبار موردبررسی قرار 

 وَ نِسیا َنا  وَ  َبْنا کَمُْ وَ  َبْنا َنا نَدعُْ تَعالوَْا. 14(، 13) لقمان -تَموُتُ  َرْضٍ بأَِیِّ نیاس تَدْرِی ما

 نیاساً مِنْهمُْ قَتلَْتُ إِنِّی ( و بعد روحانی. )رَب33ِّ آ  عمران، - َنیاسکمُْ وَ  َنیاسنا وَ نِسا کَمُْ

( ناس بیا  11الإسرا ،  -اللَّهُ حرََّمَ الَّتِی النیاس تقَْتلُوُا ت وَ. 11 القصص، -یقَْتلُوُنِ  نَْ فأَخَافُ

صاات، خصوصیات،  کهیهنگام. ناس در عوالم شودیماختلاف در عوالم و ذوات مختلف 

تمایلات و شهوات مادیِ حیوانی در او متجلی شیود، در عیالم حییوان اسیت و بیا ظهیور       

 تیی نورانبرخورداری از  تناسببهو  گرددیمانسانی متجلی صاات ممتاز روحانی، در عالم 

امیا نایس    ؛گیردد یمو تجرد از ماده در عوالم برزا و بعث متجلی  تیروحانو تمایل  به 

بدن جسمانی در تشخّص ناس موضوعیتی نداشیته باشید، بیه ذات     کهیهنگامدر ذوات، 

تحقیق شیود اصیل آن    ناس توجه گردیده است و هرگاه ماهوم تشخّص در ذات چیزی م

 (366-363 د ،32: ج3130 )ر. ک. حسن، مصطاوى .در ماده است
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 تَمیُوتَ   نَْ لِنیاس کانَ ما . )وَاستمورد استعما  گردیده  261این واژه در قرآن در 

 نییاساً  قَتلَْیتَ   َ. 331 آ  عمران، -الْموَْتِ ذائقِةَُ نیاس کلُُّ. 341 آ  عمران، -اللَّهِ بِإِذنِْ إِلَّا

 إِلَّیا  شیُهَدا ُ  لَهیُمْ  یکَیُنْ  لیَمْ  وَ  َزوْاجَهیُمْ  یرَمْیُونَ  الَّیذِینَ  وَ. 34 الکهیف،  -نییاس  بِغَیرِْ زکَِیَّةً

 زیرا برای روح صاات موت، ؛ستین( تاسیر کردن ناس به روح صحی  3 النور، - َنیاسهمُْ

إِذَا  وَ» . در ضیمن در آییات  سیت ینشهادت که در سایر آیات آمیده اسیت صیحی      و قتل

« نایوس » 21الإسیرا ،   «رَبُّکمُْ  َعلْمَُ بِمیا فیِی ناُوُسیِکمُ   » ؛3، 33، تکویرال «النُّاوُسُ زوُِّجَت

و در موارد مطلق  شودیمافراد زیادی اراده شود استعما   کهیهنگامجمع کثرت است و 

 د ،32. )ر. ک. حسین مصیطاوى: ج  شودیماستعما  « افراد»یعنی بدون قید به معنی 

200) 

 بیه  کیه  (10آ  عمیران،  «)اللَّیهُ ناسیهُ   یُحَذِّرکُمُُو »ی گاهی ماسران با استناد به آیه

هرچنید   خداوند. ذات یعنى« ناسهُ»واژه  مسلمانان، جامعه اجتماعى سیاسى امور از یکى

 از چییز  دو اثبیات  امیا  دارد، مغیایرت  اقتضیاى  و اسیت  هیالمضاف و مضاف لاظازنظر  که

 خیداى  معنیى  جهیت  از و دهید یمی  نشان را حقیقت یک اضافه حالت در و عبارت جهت

 (333 د اصاهانى: محمد راغب بن )حسین .است یکتا و یگانه ازهرجهت تعالى

دانند که در آغاز از خود معنایى مسیتقل نداشیته اسیت،    اى مىناس را کلمه گاهی

نایس  »ایین نظرییه،   بوده است. در  تأکیدیداراى نق   صرفاًبلکه با اضافه به کلمه دیگر 

 (34، د شاکر محمدکاظم)است. «  عین الشى»و «  ذات الشى»معاد  با «  الشى

آییات   کاررفتیه اسیت و در  و عبری با گویشی یکسان به های عربیدر زبانروح واژه 

های مختلایی شیده اسیت.    منشأ تاسیر لیتورات، انجیل و قرآن نیز با همین لاظ آمده و

 شود.عنای لغوی آن به تبیین معنای اصطلاحی آن پرداخته میلذا پس از بیان م

ری ، رواح، ریاح، ریحان و ماننید آن،   روَح، های روُح،حروف اصلی واژهروح در لغت: 

 اصیل  در سه حرف ر ی و ی ح است. ابن فارس واژه اصیلی ایین بیاب را ریی  دانسیته کیه        

است. به نظر ایشیان روح از   شده بد  «یا »به دلیل کسره ماقبل به  «واو»بوده و  «روِْح»

در : ذییل واژه روح(  3404 ،ت. )ابوالحسن احمد ابین فیارس قزوینیی   ری  مشتق شده اس

 هیای مختلایی ابرازشیده اسیت. ابین فیارس      آن، نظیر  و مشیتقات  مورد اصل معنای روح

 همان(«)و اطرّاد الرا  و الواو و الحا ، اصل کبیر مطرّد ید  علی سعة و فسحة» نویسد:می

اصلی هسیتند و   معنای ر ی و ی ح است دارای یک هااصلی آن حرف یعنی کلماتی که سه

 آن معنا، وسعت و انبساط و گستردگی است.
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جریان امری لطیف و ظهور آن اسیت. ایشیان جرییان     ماده، این معنای اصلی یگانه»

از مصیادیق روح   و...رارحمت، جریان وحیی، ظهیور مظیاهر قدسیی، تجلیّی فیی  حیق        

و ریی    اسیت  «ری » کلمات این همه اصل .(ماده روح: 3433 حسن مصطاوی،«)داندمی

اسیت.   «جرییان »قدر مشترک معانی این کلمه و مشیتقات آن  و به معنای نسیم هواست 

رود گاهی در جریان مادی به کیار میی   یابد؛روح نیز حاصل یک امری است که جریان می

ر جریان معنوی. با دقّت در موارد کاربرد مشتقات این کلمیه، همیین معنیا میورد     و گاه د

 (ماده روح جوهری، حم ادبناسماعیل. )گیردتأیید قرار می

اسم مصدر اسیت ماننید غَسیل و غُسیل. پیس روُح حاصیل        «روُح»مصدر و  «روَح»

ب ا جوهر لطییف  روح نزد پزشکان و اط: »دیگویم. طریحی نیز در معنای روح جریان است

زییرا   آیید میی  چپ آن پدید قسمت در گرددکه وارد بر قلب می خونی بخاری است که از

جذب خون از کبد است و روحی که در قرآن واردشده اسیت   مشغو  قسمت راست قلب،

و آن میرادف   نیدارد  جسم ذاتی به وابستگی لطافت که تیمنارد است درنها جوهری آن،

 انید: روح حییوانی؛ روح  ناطقه است و نزد حکمیا و اطبیا  قیدیم ارواح سیه گونیه      ناس با

شیود و  میی  پیدا و ازآنجا آیدمی پدید انسان قلب و روح طبیعی. روح حیوانی، در یناسان

آمده  پدید انسان رساند و روح طبیعی در کبدمی قوای حیوانی را به سایر اعضا  و جوارح

رسیاند و قیوام تمیام    اعضا  و جوارح میی  سایر به را ناسانی گیرد و قوایمی و ازآنجا مایه

فخرالیدین  «)منزله صورت آن استمنزله ماده و قوای بدنی بهاین قوا باروح بوده زیرا او به

 (30د  ، همان:طریحی

جیان ییا    روداز متون ادبی قبل از اسلام در سه معنا به کار میو  روح در کلام عرب

 نیحسی ؛ 33د ، 2ش  :3132. )محمیدکاظم شیاکر،   نایس و  نایس ؛ ل حییات بیدن  عام

 مطابقی روح همان معنای معنای( 12-24د  3شماره : 3136فروردین  حقانی زنجانی،

وجیود دارد. فیروزآبیادی در تعرییف روح     جانیدار است یعنی حیاتی که در موجودات  او 

( و : ذییل واژه روح 3432 ،یعقیوب فیروزآبیادی  محمدبن« )ما به حیا  اتناس»نویسد: می

بن مکرم ابن منظور، همیان: ذییل    . )محمدجان« هو فی الاارسی ة»نویسد: می منظور ابن

 واژه روح(

لناس الّتی یحیی به البدن الروّح: ا»در کتاب العین آمده است:  دوم مورد معنای در

العیرب نییز از   در لسیان ( ماده روح فراهیدی: احمدبنخلیله )یقا  خرَجََتْ روُحهُ، اَیْ ناس



 

 

می
ه عل

لنام
فص

دو 
- 

ت 
العا

 مط
امه

وهن
ی پژ

صص
تخ

می
سلا

ا
 

وثر
ک

 | 
ان 

مست
و ز

ییز 
پا

931
8

   | 
 

 

18 

 «و الیناس مؤنیث.   الیروح میذکرّ   انّ الروح و الناس واحید غییر  »انباری آمده که: قو  ابن

نویسید:  ر میی ام ا در مورد معنیای سیوم، ابین منظیو    )محمد بن مکرم ابن منظور، همان( 

شعری از ذوُالرُّمَّة آمده اسیت: فقَلُْیتُ لیه:     در بیت)همان( « الرُّوح فی کلام العرب، النَّاخْ»

 احیهیا »میاده روح(  حسین بن محمد راغیب اصیاهانى،   ) «برِوُحِکَ... ارفَعْهَا الیک و احَْیِها

 ور ساز.یعنی آت  را با دمیدن در آن شعله «برِوحک

صورت مقی د و مضیاف، ماننید   گاهی به است؛ ر در قرآن کریم آمدهبا 23 «روح»اژه و

اضیافه و قیید. بیرای دسیتیابی بیه       بیدون  اتمین، روحی، روحنا و گاهیالقدس، روحروح

پیشیینه معنیایی ایین واژه در زبیان عربیی و       از تحلیلی متقن از روح در قرآن، تزم است

 .ستجیاری نیز عبری و کتب آسمانی پیشین

 و گیاهی ... و القیدس صیورت مقی ید و مضیاف، ماننید روح    گاهی به ،در قرآناین واژه 

بسیاط و  نوسیعت و ا  و گیاهی  از ری را گاهی  اصل معنای روحلغویان اضافه و قید.  بدون

جریان رحمت، جرییان وحیی، ظهیور    مانند جریان امری لطیف گاهی آن را  وگستردگی 

نید  ادانسته آثار ظهور و جریان از را و وسعت فسحت ومظاهر قدسی، تجلّی فی  حق و...

و در مقام تعیین معنای اصلی این  پرداخته معانی و مصادیق این ماده ذکر صرفاً بهو گاه 

اسیت. روح نییز    «جرییان »قدر مشترک معیانی ایین کلمیه و مشیتقات آن     . اندباب نبوده

رود و گیاه در  جریان مادی به کار میگاهی در  یابد؛حاصل یک امری است که جریان می

 جریان معنوی.

ماسران: به دنبا  کشف مراد و مقصود حقیقی خداوند از انیزا  و تنزییل قیرآن بیه     

اند ولی نتایج حاصله از سوی ایشان با هم منطبیق نیسیت و   تاسیر و شرح آیات پرداخته

زم اسیت در تااسییر   آمده اسیت. لیذا ت  دستهای متااوتی از یک عبارت بهگاهی دریافت

موجود ماهوم لغوی واژه ناس و روح را بررسی نموده تا تشابهات و تمایزات آرا  مشخص 

از روح سیه   تاسییر ه ئتااسیر در اراگردد. پژوهشگر برجسته محمدکاظم شاکر در بررسی 

 یی  3 (؛323 - 336د : 3132 شاکر،، )محمدکاظم آورددست می از تااسیر را بهمشکل 

البییان، ابین کثییر، برهیان،     مجمیع  کشاف، ر. ک. به تااسیر طبری، بیضاوی،)  تشتت آرا

؛ 31 اسیرا ،  و الدرالمنثور، ذیل آییات  ورالثقلین، المحرر الوجیز، تاسیر التحریر و التنویرن

، اسیرا  ابین کثییر،    ر. ک. اسماعیل) ر ی عدم انتخاب ی 2 (؛13؛ انبیا ، 4، معارج؛ 4، قدر

 ،طبیری  محمید بین جرییر   ؛ 4، آییه  معیارج ، بیضیاوی  عمربن؛ عبدالله13ّیه ، آنبأ؛ 31آیه 
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، آییه  نبأ؛ 31، آیه اسرا  ،طبرسی فضل بن حسن؛ 13، آیه نبأ؛ 2، آیه نحل؛ 31، آیه اسرا 

 (2، آیه نحل :3431 محمود آلوسى،) انتخابیعدم استدت  بر ر ی  ی 1 (؛13

 د ،32طباطبیایی، ج   دحسیین محم) رسید محمید شیاکر و طباطبیایی    به نظر می

. میردم  اندکرده ارائهترین نظریه را در مورد روح استوارترین و منسجم( 2، آیه نحل ؛233

 از چیزی که مایه حیات است؛ حییاتی  است فهمند و آن عبارتاز کلمه روح یک معنا می

 ایشیان  زنظیر اروح . همیین معنیا میراد اسیت     نیز در قرآن و ؛شعور و اراده است عامل که

 زنیده  خیود  بیا مشیی ت   را هیا آنکنید و  اشیا  القا میی  به است که خداوند «کلمه حیات»

دارای مراتب  است و حقیقت واحدی است که خداوند روح مخلوقی از مخلوقات سازد.می

هیای  های غیر مؤمن است، درجو انسان حیوان های از آن دراست؛ درج مختلف و درجات

و رسیوتن   انبییا  آن، آن روحی اسیت کیه بیا    های ازهای مؤمن است، درجآن در انساناز 

 (نحل 2، ذیل آیه 236د  ،32ج  همان،.« )شوندمی تأیید

و خصوصییاتی   هیا یژگی یو ی ناس صحی  نیسیت. نایس  جابهبه کار بردن واژه روح 

 ؛40 ،نازعیات  ؛323، سیا  )ن یبه اموری چون دارا بودن همه قوای بشیر  تواندیدارد که م

دارای خواسییته و  (11 ،وسییفی)همییان و  ،هییایزشییت گییرای  بییه بییدکاری و (3 ،شییمس

دارای خطورات پنهانی و غیرقابل مشیاهده   (33 ،زخرف ؛12 ،نجم ؛31 ،تمایلات، )فصلت

 (314 ،عمرانآ  ؛234و  211 ،بقره) مخای است.های شهیو اند

 سیر فریقینر بررسی مصادیق نفس و رو  در تفا 0

مستقل است که در جسم انسان دمییده شیده    یادهیدر تحلیل و تبیین قرآنی، ناس، آفر

، امکان جدا شیدن از جسیم بیرای او فیراهم     تیو با امری وابسته به جسم است که درنها

حقیقیت واحید و    ( منظیور از نایوس  13-13د محمدتقی مصباح ییزدی،   ر. ک:) است.

ر در تحت تعلیم و تربیت واقع نشیود، در همیان حید     یک حقیقت است که اگاست، مجرد

اگیر در مسییر هیدایت و رشید واقیع شیود وسیعت         و ماندناس نباتى و حیوانى باقى مى

مراتیب گونیاگون بعضیى بیه      گیذاری نیام امیا در بیاب تسیمیه و     کنید، وجودى پییدا میى  

بیر   انید و را اطیلاق کیرده  « نایس »هاى پایین و مادون این حقیقت مجیرد، اسیم   ساحت

که از  واحد است حقیقت انسان داراى یکچون اند. گذاشته« روح»ساحت واتیى آن نام 

امیا ایین حقیقیت واحید قابلییت دارد تحیت تیأثیر قیوا و          شیود؛ تعبیر مى« ناس» بهآن 
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 .گییرد  حاتت مختلف بیه خیود   عقل و اراده، فطرت، نظیر هوا، درونى انسان، هاىتوانایى

 (331د ، 4ج فخرالدین طریحی،)

کلُُّ ناس ذائقِةَُ الْمیَوْتِ وَ نَبلْیُوکمُْ بِالشَّیرِّ وَ الْخَییْرِ فِتْنیَةً وَ إِلَیْنیا       » هیآطباطبائی ذیل 

 و بید  به آزمای  راه ازشمارا  و است مرگ چشنده ناسى ( یعنی: هر11انبیا ، ) ترُجَْعوُنَ؛

و بیا  « نایس »ر توضیی  لایظ   د .«شیوید مى دهیباز گردان ما یسوبه و آزمود میخواهکین

)محمدحسیین   کنید. ذکیر میی  در موارد استعما  ناس در قرآن، سه معنا در قرآن  تأمل

 (231، د 34طباطبایی، ج

حقیقیت  »میراد از نایس،   لاظی است. گاهی  دیتأکو « هیالمضاف»الف( گاهی ناس 

ام مرگ تعلق  عنوان ابزار فعل آن است و در هنگاست که در دنیا، بدن مادى به «انسان

 اسیت چیون   «انسانى روح»مرادف  گاهی کند.یرا از آن قطع کرده و به عالم دیگر سار م

 بیه  قیائم  هیم  آن که است قدرت و حیات و علم است انسانى شخصى تشخص مایه آنچه

روح موجودى آسمانى است که به دلییل شیرافت  بیه خداونید نسیبت      است.  آدمى روح

این موجیود   (63و انبیا ،  26حجر،  ؛6 سجده،) روحنا(. -روحه  -شده است )روحى داده

، «عیروج »آسمانى مانند فرشتگان داراى وجودى مستقل است و در قرآن، افعیالى چیون   

 (13 ،لنبا او  4، قدر، 4معارج، ) شده است.به آن نسبت داده« قیام»و « نزو »

 و د، 26حجر،  ،6)سجده،  گرفتهنامپس از رشد و کما  جسم که تسویه در قرآن 

 ( یعنی: آنگاه34)مؤمنون،   َاخرََ؛ خلَقًْا  َنشأَْنَاهُ ثمَُّ»شود: خلقتى دیگر در او ایجاد مى (32

این آفرین  دوم، چیزى جیز ایجیاد حییات     .«آوردیم پدید دیگر آفرینشى[ در را جنین]

یعنیی:   (6سیجده،  )رُّوحهِِ؛  منِ فِیهِ ناَخََ وَ»گیرد: انسانى نیست که توسط روح صورت مى

پیس از تعلیق روح بیه بیدن،     « دمیید  او در خیوی   روح از و کرد اندام درست را او آنگاه

 ؛اسیت  بردهنام« ناس»به  بیان ماسرانگیرد که این حقیقت، در حقیقت انسان شکل مى

و این همان نکته حائز اهمییت اسیت کیه چگونیه ذییل واژه روح از نایس سیخن گاتیه         

این خود ییا حقیقیى اسیت و ییا مجیازى؛ هرگیاه تمیام        ناس از روح. شود و ذیل واژه می

 غییرازآن اسیت و هرگیاه    کاررفتیه بهحقیقت انسان مراد باشد، کلمه ناس به نحو حقیقى 

، اصل و ماده ناس اسیت و نایس، مرکیب از    «روح». است کاررفتهبهباشد به نحو مجازى 

 بین  . اسیماعیل ر. ک) مجیاز اسیت.  اطلاق ناس بر روح از بیاب   روازاینروح و بدن است، 

 (31، آیه سوره اسرا  ؛301 -302، د 1ج  :تابى، ابن کثیرعمرو 
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میراد از نایس،   و گیاهی  « هیی المضیاف »گاهی نایس   در اصطلاح قرآن،حاصل آنکه 

بیین روح و نایس تایاوت وجیود     اسیت.  « انسانى روح»مرادف  و گاهی« حقیقت انسان»

ست که خداوند به سبب آن، حیاتى دیگر در انسان دارد. روح موجودى مجرد و آسمانى ا

آورد. ناس در اصطلاح قرآن به وجود تشخص یافته هر انسانى پس از تعلق روح پدید مى

 .کندبه بدن اطلاق شده است که هنگام مرگ از بدن مادى ماارقت مى

کیه   بیانگر این حقیقیت اسیت   و تااسیر فریقین در قرآن، هاترجمهمطالعه و بررسی 

هیای مختلیف مایرد و جمیع     میورد( بیه صیورت    143حدود ) یادیزکلمه ناس در آیات 

ی مصیادیق  های مختلای از ناس اسیت. مطالعیه  مقام بیان ویژگی در و و...بکار برده شده

دهید  ناس در قرآن در جهت یافتن معنا و ماهوم این واژه نق  مهمی دارد و نشیان میی  

معنای روح متصور شده است و در ذییل واژه   اشتباههبدر ذیل ترجمه و تاسیر ناس  غالباً

روح معنای ناس درج نگردیده است بنابراین در آیاتی که واژه ناس آمده اسیت نییاز بیه    

 گردد:تبیین دیدگاه ماسران است که در ذیل تبیین می

 دیدگاه مفسران اهل تسنن به معنای رو  و نفس -الف 

 اند:متمایزی را ارائه داده ماسران اهل تسنن، در سه مصداق دیدگاه

شرط حیات انسان به استقرار و خروج ناس: در برخی از آییات نایس بیه همیراه     -3

اسیت. چنانکیه   « حییات حییوانی  »و « جان»کاررفته است و بیانگر ماهوم به« موت»واژه 

( 341آ  عمیران،  وَ ما کانَ لِناس  نَْ تَموُتَ إِتّ بِإِذنِْ اللهًّ...؛ ): »دیفرمایمخداوند در قرآن 

کیُلُّ نایس ذائقِیَةُ    : »... دیی فرمایمی نمیرد و در جیای دیگیر    خدافرمان به جز ناسى هیچ

« چشد.مى را مرگ طعم انسانى ( هر13؛ عنکبوت، 331؛ آ  عمران، 11الْموَْتِ...؛ )انبیا ، 

مرادف جیان معنیی کیرد.     توانیمدر آیه دیگری که سخن از اخراج ناس است، ناس را 

 خَرْجِوُا  َناسکمُُ الْیوَْمَ تُجزْوَنَْ عَذابَ الْهوُنِ بِما کُنیْتمُْ تقَوُلیُونَ علَیَی    : »...دیفرمایمند خداو

 را تیان یها[: جانزنندمى نهیب و]( 61اللهِّ غَیرَْ الْحقَِ وَ کُنْتمُْ عنَْ آیاتهِِ تَسْتکَْبرِوُنَ؛ )انعام، 

 او آییات  برابیر  در و بسیتید میى  دروغ خدا بر ناحقبه آنچه[ سزاى] به امروز دهید، بیرون

 «کردید.مى تکبر

الیدین  آرای ماسران، ناس میرادف بیا جیان اسیت. )جیلا       اتااقبهدر این آیه او ، 

؛ محمییود 31 د ،4ج جریییر طبییرى،  بیین محمییدابییوجعار ؛ 33د : 3433سیییوطى، 

؛ 312، د 2: ج 3132 حسیین طبرسییى،  بیین ؛ فضییل424 د ،3ج :3403 زمخشییرى
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( اما در مورد دوم کیه  231د ، 3ج : 3422 نیشابورى، ابراهیم ثعلبى بن احمداسحاق ابو

 است. شدهارائهدر سه آیه از قرآن تکرار شده است تاسیر متااوتی 

عمومییت  « کیُلُّ نایس ذائقِیَةُ الْمیَوْتِ    »ی کند که آیهفخر رازی در ذیل آیه ادعا می

آیه »نویسد: می مطلب چنین نیبعدازاد شوهمه موجوداتِ دارای ناس، می شامل داشته،

. خداونید نییز دارای نایس اسیت     کیه نیی ابیرای   و تخصیص خورده استمذکور عام بوده 

شیده   به خداوند چنین حکایت نسبت السلامهیعل یسیعچنانکه در قرآن از قو  حضرت 

نچیه را کیه   دانم آدانی آنچه را که در ناس من است و من نمیی خداوند تو میا کهاست 

آیه عام تخصیص خورده، حجیت اسیت   »کند: سپس چنین اضافه می«. در ناس تو است

موردی که از آن استثنا  شده است و این آییه قیو     جز درشود آن عمل می ظاهربهپس 

ی موجیودات ارواح بشیری و عقیو  مایارق و نایوس فرشیتگان       کهنیافلاساه را در اثبات 

 محمد بین عمیرو فخرالیدین    )ابوعبدالله« داند.و مردود می هستند که مرگ ندارند، باطل

 (341 ، د22 : ج3420رازى، 

 احمید ابواسیحاق  نظری مطابق با فخر رازی دارد. ) موردنظرثعلبی نیز در ذیل آیات 

 ( پس خداوند نییز دارای نایس اسیت   231د ، 3: ج 3422 نیشابورى، ابراهیم ثعلبى بن

 و موت ندارند. اندناساست و همچنین جمادات دارای  موت درباره خداوند محا  نکهیباا

وسعت و تکلیف پذیری ناس: مسیئله اکتسیابات نایس در آییات بسییاری بییان       -2

گیرد مرادف توان و تحمیل نایس   مقارن واژه تکلیف قرار می کهیهنگامگردیده است اما 

ی بیه عهیده   دارنید کیه محیدوده    نظیر اتااقاستعما  گردیده است. ماسران در این معنا 

گرفتن امور برای انسان و معیار تکلیف انسان همان وسع ناس است کیه ذییل آییه بییان     

تیکُلَِّفُ اللهُّ ناسا إِتّ وسُْعَها لَها میا کَسیَبَتْ وَ   »فرماید: گردد. خداوند در قرآن کریم میمی

. کندنمى تکلیف اشتوانایىقدر به جز را کسچیه ( خداوند233علََیْها مَا اکْتَسَبَت؛ )بقره، 

 زییان  بیه  آورده دسیت  بیه [ بیدى  از] آنچیه  و او سیود  به آورده دست به[ خوبى از] آنچه

 «.اوست

در ایین آییه بیه معنیی نایس اسیت یعنیی         «کَسَبَتْ ما لَها»گوید: عبارت ثعلبی می

 کیایر  و اوسیت  خیود  بیراى  آن پیاداش  دهید  انجیام  خدا اطاعت مانند نیکى کار هرکس

 انسیان  کیار  از کیایر  و نیک پاداشازآنجاکه  و شد خواهد خودش ریگدامن نیز گناهان 

در آییه آمیده    کیه نیی ا ؛ وگرددمی تعبیر «کسب»به  آن از که است صحی . آیدمى پدید

آن بخشی از اعما  کیه گنیاه باشید بیر نایس او وزر و وبیا        « اکْتَسَبَتْ مَا علََیْها وَ»است 
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وسیع  توانیایی انجیام کیار را دارد.      انیدازه بیه نسیان  دهد کیه ا گردد و این نشان میمی

 (103، د 2 نیشابورى: ج ابراهیم، ثعلبى بن احمدابواسحاق )

  الشیی  کلاتیه »گوید: در این آیه باید به ایین نکتیه توجیه کیرد کیه      فخر رازی می

تغییر رنگ چهره و پوست به هنگام انجام کیاری را گوینید و ایین    « کلف»کلمه « فتکلف

قدرت و توان انسان در انجام کار است. قدرت و توانایی فرد زمانی بر انجام کاری  نشان از

یعنی تلاشیی کیه   ؛ است که این تغییر چهره و حالت برای او حرج و مضایقه ایجاد ننماید

 برای ایشان مشقت نداشته باشد و این همان قدرت انسیان اسیت. )ابوعبیدالله فخرالیدین    

 (333 د ،3ج رازى:

تعبییر  ( 2)قیامیه،  « الیناس اللوامیة  »رآن وجدان را به ملامتگری ناس: قویژگی -1

در انسیان کیه روی   های قویعنی  کندیناس ملامتگر که صاحب  را ملامت م. دیفرمایم

قیرآن   کیه  هیا زماندر تمام  ی استیک حقیقت ثابت بشرو  کندمیحق و حقیقت تکیه 

 .آن را در آیات زیادی بیان فرموده است

کلُُّ ناس ذائقِةَُ الْموَْتِ وَ نَبلْوُکمُْ بِالشَّیرِّ وَ الْخَییْرِ فِتْنیَةً وَ    »در مورد ناسی که خداوند 

 و بید  بیه  آزمیای   راه ازشمارا  و است مرگ چشنده ناسى ( هر11إِلَیْنا ترُجَْعوُنَ؛ )انبیا  

 دیگیر خداونید   یاهیی آدر  .«شیوید میى  دهیی بیاز گردان  میا  یسیو بیه  و آزمود میخواهکین

 پیی   را آنچیه  ناسیى  ( هیر 11علَِمَتْ ناس میا قیَدَّمَتْ وَ  خََّیرَتْ؛ )اناطیار،     : »دیفرمایم

 «.بداند گذاشته،باز پس  و فرستاده

ییک   نایس  در آیه او  بیراى »گویند: گاهی با دیدگاه فلسای موجود در این آیه می

 علاقیه  طیع ق و بیدن  از روح ماارقیت  از داننید مى عبارت را موت است که فلساى معنای

 کیه  اسیت  معنایى بلکه دانست کلمه لغوى معناى تواننمى را معانى این آن. ولى تدبیرى

 اعتبیار  به است آدمى وصف به معنی «موت»نقل و کلمه  یا و کرده دخالت آن در عقل یا

( بنیابراین گیاهی   11، د 22رازى، ج  محمید بین عمیرو فخرالیدین     )ابوعبدالله« بدن .

 داند.عقل و نقل در معنای آیه، کلمه ناس را معاد  روح نمیماسر به دلیل دخالت 

 دیدگاه ماسران شیعه به معنای روح و ناس -ب 

 میوارد اسیتعما  لایظ    در تأمل با»دهد: نشان می ،ی ناسسیر تطور در معناى واژه

اى که بیدان اضیافه   جز معناى کلمه که این کلمه معنایى ندارد، آیدمى به دست «ناس»

الییه  مضیاف  از این لاظ را جداى ...است. اگر «شئ» همان «ناس الشئ». بنابراینشودمى
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 یعنى. «جا نى زید ناسه» مانند رود،لذا براى تأکید به کار مى ندارد، ییمعنا ،به کار برند

 خداونید  اطلاق است حتى بیر  قابل بر هر چیزى معنا همین خودش نزد من آمد و به زید

این لاظ بعدها بدون اضیافه   (32 ، آیهنعامتا )سوره «کتب على ناسه الرحّمة...»...  :متعا

خلقکیم   الیّذی  هو»: شده است اطلاق - که مرکب از بدن و روح است - انسان بر شخص

سپس این کلمیه معیاد  روح بیه کیار رفتیه      ( 336 ، آیهعراف)سوره ا ...«من ناس واحد 

 از «قیدرت » و «علیم » ،«حیات»: مانند انسان است، شخصیت امچون آنچه مایه قو است؛

محمدحسیین طباطبیایی،    ؛61، آییه  عام)سوره ان ...«  خرجوا  ناسکم»... ، نظیراست روح

 (231، د 4 : ج3433

این باشد شاید  «ناس»ه ب و نطاه خون و نیز «ناس» به بازدمگذارى دم و منشأ نام

 حسیب بیه یعنى انسان دریافته کیه آنچیه    د؛ندار اساسى نق  انسان قوام در که این امور

همین ناس است و حس و حرکت انسان بیه جرییان    فارق بین زنده و مرده است، ظاهر،

فهمیده است کیه ایین    یا مثلاً نامیده است؛ «ناس» لذا آن را ،خون در بدن وابسته است

یده است که ناس انسان همیان اجیزاى   شود و به این نتیجه رسمینطاه به انسان تبدیل 

 (336و  333 ، د3. )محمدحسین طباطبایی: ج است نطاه اصلى موجود در

سیوره  ، )«الله یتوفى اتناس حین موتها والتى لم تمیت فیى منامهیا   »در آیه کریمه 

شیود، روح  ز ناسى که هنگیام میرگ گرفتیه میى    د ااند مراگاته گاهی نیز (42سوره  زمر،

ر. ک: ابوالحسین  ) شیود، قیوه عقیل اسیت.    از ناسى که در خواب گرفته میى است و مراد 

 (433د :تابى ،شعرانى

اند کیه در ذییل تبییین    ماسران شیعه در سه مصداق، دیدگاه متمایزی را ارائه داده

 گردد:می

شرط حیات انسان به استقرار و خروج ناس: طباطبایی بعد از نقل کیلام از فخیر   -3

و  131، د34کند )محمدحسیین طباطبیایی، ج  او ذکر می گاته نیارازی سه اشکا  بر 

134) 

( دیی او  )تأکبه معنیای  « کلُُّ ناس ذائقِةَُ الْموَْتِ» در آیه« ناس»مراد از  کهنیا: اوتً

همه موجودات باشد، نیست. پس تنها یکیی از دو معنیای دوم )خیود شیی ( و      که شامل

شید، معنیای سیوم     مراد باشد و چنانکه گاتیه سوم )حقیقت وجودی انسان( ممکن است 

: نای موت از جمادات اًیثانماند معنای دوم. در این آیه مراد نیست پس باقی می قطعاًنیز 

 مَیْواتٌ غَییْرُ   »( و آییه  33؛ حیج،  23بقیره،  «)وَ کُنْتمُْ  مَوْاتًا فأَحَْییاکمُْ ثیُمَّ یُمییتکُمُْ   »با آیه 
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دارد چنانکیه توضیی  آن روشین اسیت.     و از آیات منافات غیر این د ؛ و(23نحل، «) حَْیا ٍ

بشیری و عقیو  مایارق و     : قو  فخر رازی که عمومیت آیه قو  فلاسیاه را در ارواح ثالثاً

مسیائل عقلیی هسیتند کیه از      هانیازیرا همه ؛ کند، صحی  نیستناوس فلکی باطل می

سیت و امیا آنچیه از قیرآن     بوده، مایید یقیین ا   برهان حجت اند؛ وشدهثابتطریق برهان 

ی اسیت  حجت ظنگردد، از قبیل ظهورات بوده قابل توجیه هستند و ظهور، استنباط می

 واقعیاً مسیائل   نیی اگیر ا جمیع شیود و    بیه خیلاف  گردد که علم با ظن و چگونه تصور می

نیازی  اصوتًصورت به ظن به خلاف،  نیدر او دارای برهان قطعی نباشد، پس  شدهاثبات

تیوان اسیتناد کیرد نیه بیه      نی به آنچه در آیات قرآن ظهیور داشیته باشید میی    یع؛ نیست

 های عقلی.استدت 

 خیدا  کیلام  معهیود  چیون  انسیانى  روح نه است، انسان آیه در ناس از بنابراین مراد

 درباره تنها عمومیت  شریاه آیه باشد. ثانیاً داده انسانى روح به را موت نسبت که نیست

 از بعضیى  کیه هرچنید   شیود، نمیى  حیوانیات  سایر و جن ملائکه، ملشا که است هاانسان

 آییه  اختصیاد  که قرائنى از یکى؛ و بشوند آن به متصف حیوان و جن قبیل از نامبردگان

 جَعلَْنیا  میا  وَ» :فرمایید میى  وشیده  واقع آن از قبل که است اىجمله رساندمى را انسان به

 در] جیاودانگى  بشیرى  هییچ  براى تو از پی  یعنی: و (14 ، انبیا) الْخلُْدَ؛ قَبلِْکَ منِْ لِبَشرٍَ

 نَبلْیُوکمُْ  وَ» :فرمایید میى  وشیده  بعدازآن واقیع  که است اىنیز جمله و« ندادیم قرار[ دنیا

 خیواهیم  نییک  و بید  بیه  آزمیای   راه از را شیما  ( یعنی: و11فِتْنةًَ؛ )انبیا ،  الْخَیرِْ وَ بِالشَّرِّ

 مییاسران  از در تاسییر روح البییان  . اسیت  انسیان  از سیخن  هآی بعد و قبل چون« آزمود

 ،1 ج تیا: بروسوى، بیی  است. )اسماعیل حقى روح شریاه آیه در ناس از مراد که اندگاته

 (433 د

 فرشیتگان،  انسیان،  شامل که دهدمی عمومیت البیان نیز آیه را چنانصاحب مجمع

 .بشیود  باشید ی    داشیته  حقیقیى  حیات کهدرصورتی ی نباتات حتى و حیوانات سایر جن،

تیرین نظیر را   رسد طباطبایی صیحی  ( به نظر می43 د ،3 ج حسن طبرسى، بن )فضل

مطرح نموده است و مبین این مطلب است که در آیاتی که واژه نایس مقیارن واژه میوت    

 نماید نه سایر موجودات.است، ویژگی حیات و موت پذیر بودن انسان را بیان می

شیود. )محمدحسیین طباطبیایی،    اسیتعما  میی   اشتباهبهو روح گاهی معنای ناس 

 عیَذَابَ  تجیُزوَنَْ  الْییَوْمَ   َناسکمُُ  خَرْجِوُاْ» فرماید:که خداوند می طورهمان( 132، د 34ج
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 و]( 61 انعیام، ) تَسیْتکَْبروُن؛   َایَتیِهِ  عنَْ کُنتمُْ وَ الحقَّ غَیرَ اللَّهِ علَىَ تقَوُلوُنَ کُنتمُْ بِمَا الْهوُنِ

 خیدا  بیر نیاحق  بیه  آنچیه [ سزاى] به امروز «دهید بیرون را تانیهاجان[: »زنندمى نهیب

« .یابیید میی  کیار خوارکننده عذاب به کردید،مى تکبر او آیات برابر در و بستیدمى دروغ

حیات و علم و قیدرت   کهنیااند. به جهت ماسران کلمه ناس را در روح انسانی بکار برده

شیود کیه اگیر    میی  هاانسانخطاب به  روز قیامت» هیآاست مثل این  آنانسان به و قوام 

 شییوید عییذابقیدرت دارییید روح خییود را از بیدنتان خییارج کنییید، امییروز جیزا داده مییی   

 «ای.خوارکننده

بدیهی است که معنای دوم و سوم از معانی ناس در نباتات و سایر حیوانات اطیلاق  

گیاه و این حیوان، نایس   نیا شودینملاح علمی، پس گاته اصط حسببهگردد. مگر نمی

حییات و هسیتی در ییک     کهنیاشود به جهت می ناس گاتهدم( خون )بسا بر است. چه

 اطیلاق « نایس سیائله  »طور که در مورد حیوانات وجود خون است همانحیوان منوط به 

وم در فرشیته و جین   از دیدگاه اهل لغت، ناس بیه معنیای دوم و سی    نیچنهمگردد. می

قرآن نیز چنیین اسیتعمالی    و درگردد گرچه آنان نیز دارای حیات هستند استعما  نمی

جین مثیل انسیان     ایه یطازیادی وارد است کیه   اتیدر آواقع نشده است گرچه در قرآن 

وَ ما خلَقَیْتُ الْجیِنَّ وَ اْلإِنیْسَ إِتّ    »ی دارند حشرونشرموت داشته و  هستند ودارای تکلیف 

امیا کلمیه   « .بپرستند مرا آنکه براى جز نیافریدم را انس و جنّ ( و13لِیَعْبُدوُنِ؛ )ذاریات، 

موت به معنای فقدان حیات و هسیتی و آثیار آن دو از شیعور و اراده از موجیودی کیه از      

شیود  اراده را داشته باشد، ناس متصف به آن می و یهستآن این است که حیات و  شأن

کَیفَْ تکَاْرُوُنَ بِاللهِّ وَ کُنْتمُْ  مَوْاتیًا فأَحَْییاکمُْ ثیُمَّ    : »دیفرمایمخداوند  رهسوره بقچنانکه در 

 بیاز  کیرد  زندهشمارا  و بودید مردگانىباآنکه  منکرید؟ را خدا ( چگونه23بقره، ) یُمیتکُمُْ؛

نییز در   و« .شویدمى بازگردانده او یسو[ آنگاه بهو] کندمى زنده باز[ و] میراندمىرا  شما

 داننید نمیى  و زنیدگان  نهاند مردگان( 23نحل، )  مَوْاتٌ غَیرُْ  حَْیا ٍ؛»وارد است  هابتمورد 

 «شد. خواهند برانگیخته کى

، معنیائی  گاتیه شید  تذکر این نکته در اینجا ضروری است که موت به معنیائی کیه   

عد از اتصیاف بیه   گردد. انسان بمی است که تنها انسان مرکب از روح و بدن به آن متصف

در هیچ  روح در قرآنکه آن را داشته است و اما کلمه  بعدازآنگردد، موت فاقد وجود می

ی که در میورد فرشیته   طورهمانی وارد نشده است که متصف به موت و مرگ گردد اهیآ

 هیَهُ؛  ٍ هالیِکٌ إِتّ وجَْ کیُلُّ شیَیْ  »قو  خداونید در قیرآن   نیز وارد نگردیده است و اما اینکه 
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وَ ناُیِخَ  »فرمایید:  و خداوند متا  می« .استنابود شونده  زیچهمه او ذات ( جز33قصص، )

 شود،مى دمیده صور در ( و33زمر، ) فِی الصُّورِ فصََعقَِ منَْ فِی السَّماواتِ وَ منَْ فِی اْلأَرْضِ؛

 خیدا  کیه  کسى مگر افتد،درمى هوشیب است زمین در که هر وها آسمان در که هر پس

« .نگرنید میى  ایستاده پاى بر آنانبه ناگاه  و شودمى دمیده آن در دیگر بار سپس بخواهد

به این معنا است که هلاک، غیر از مرگ و موت است گرچه باهم در یک موردی منطبیق  

« کلُُّ ناس ذائقِیَةُ الْمیَوْتَ  »گردند. از مطالب بات روشن گردید که مراد از ناس در آیه می

میراد از   کیه نیی اان است نه به معنای روح انسانی. پس کلام برخی از ماسران به تنها انس

رسد گرچیه برخیی از ماسیران ادعیای     ناس در آیه مذکور روح است، صحی  به نظر نمی

عمومیت آیه را بر هر صاحب هستی از انسان، فرشته و جن و سایر حیوانات حتیی نبیات   

، 34گاتیه شید. )محمدحسیین طباطبیایی، ج     قیبلاً حق ایین اسیت کیه     کنیولاند نموده

 (23و  3؛ سوره انبیا ، آیات 131د

را روح « نایس »در آیاتی که واژه ناس مقارن واژه موت است، اگر ماسیران میراد از   

هر شی ، ب( خود شی  و ج( حقیقیت وجیودی    دیتأکبدانند و برای آن سه معنای الف( 

دهنید و  نمیی  انسانى روح به را موت نسبت یراانسان بدانند، این معنا اشتباه خواهد بود ز

نماید نه سایر موجیودات کیه   این آیات ویژگی حیات و موت پذیر بودن انسان را بیان می

بتوان لاظ روح را مرادف این واژه دانست. چون موت بیه معنیائی اسیت کیه تنهیا انسیان       

وت فاقید وجیود   گردد. انسان بعید از اتصیاف بیه می    می مرکب از روح و بدن به آن متصف

ای وارد در هییچ آییه   روح در قیرآن که آن را داشته اسیت و امیا کلمیه     بعدازآنگردد، می

 نشده است که متصف به موت و مرگ گردد.

وسعت و تکلیف پذیری ناس: مسیئله اکتسیابات نایس در آییات بسییاری بییان       -2

وان و تحمیل نایس   گیرد مرادف تمقارن واژه تکلیف قرار می کهیهنگامگردیده است اما 

ی بیه عهیده   دارنید کیه محیدوده    نظیر اتااقاستعما  گردیده است. ماسران در این معنا 

گرفتن امور برای انسان و معیار تکلیف انسان همان وسع ناس است کیه ذییل آییه بییان     

بَتْ وَ تیکُلَِّفُ اللهُّ ناسا إِتّ وسُْعَها لَها میا کَسیَ  »فرماید: گردد. خداوند در قرآن کریم میمی

 تکلییف  اشتوانیایى قیدر  بیه  جیز  را کیس چیهی  ( خداونید 233البقره، ) علََیْها مَا اکْتَسَبَت؛

 بیه  آورده دسیت  بیه [ بدى از] آنچه و او سود به آورده دست به[ خوبى از] آنچه. کندنمى

 «.اوست زیان
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 گایت  چنیین  توانمی فرماید: با توجه به صدر و سیاق آیهصاحب تاسیر تسنیم می

 و صییرورت « المصَییر  إلَییکَ »: شد مطرح خداوند طرفبه صیرورت قبل، آیه پایان در که

 صییرورت  آن طی با که مستقیم صراط. است مستقیم صراط پیمودن و سیردرگرو  تحو  

 صیراط  یعنیی  تکلییف، . خداسیت  دسیتور  اطاعیت  و تکلیف امتثا  از عبارت آیدمی پدید

 و کئییود عقبییه راسیت،  راه بسییتر کیه  شیید اتییهگ رونیی ازا شییود، تبییین  باییید مسیتقیم، 

آنگیاه   جمعیی،  خیواه  و فیردی  خواه است؛ رونده هر وسُع مطابق بلکه نیست،العبور صعب

)عبیدالله   .شید  مغایرت  درخواسیت  و آمید  مییان  به خطایی و سهوی یهالغزش از سخن

 (331 د ،32 ج جوادی آملی،

که ناس مقارن واژه تکلییف   دهد در آیاتیمقایسه دیدگاه ماسران فریقین نشان می

استعما  گردیده است. ماسران در این معنیا  « توان و تحمل ناس»گیرد، مرادف قرار می

ی به عهده گرفتن امور بیرای انسیان و معییار تکلییف انسیان      دارند که محدوده نظراتااق

 یعنیی  مستقیم، صراط یعنی گردد. تکلیف،است که ذیل آیه بیان می« وسع ناس»همان 

 فیردی  خواه است؛ رونده هر وسُع مطابق بلکه نیست، العبورصعب و کئود عقبه راست، هرا

هایی از تکامل رسانده و با صیرورت جمعی. در این مرتبه، ناسی خود را به مرتبت خواه و

 کند.و تحو ، تحمل و توان خودِ انسانی قبو  تکلیف می

 دهید همیه آدمییان،   میی ویژگی ملامتگری ناس: تعبیر کل ناس در آییه نشیان   -1

 با کیاربرد  میرند ومى و چشندمى را مرگ هاانسان روح حتى و گیاهان جنیان، فرشتگان،

 نایس  واژه کیه  است چیزى همان ناس معناى اصل شود،مى معلوم قرآن در« موت» واژه

]خیدا[  ( 32انعیام،  ) الرَّحْمیَةَ؛  ناسهِ علَىَ کَتَبَ» :است آمده قرآن در. شودمى اضافه آن به

بدون اضافه به معنیاى  « ناس»سپس واژه « است. گردانیده واجب خویشتن بر را رحمت

 مِّین  خلَقَکَمُ الَّذِى هوَُ»شخصِ انسان به کار رفته و در این معنى شیوع یافته است، مانند: 

 واحیدى  ناس از را شما کهکس آن ( اوست336اعراف، ) زوَجَْهَا؛ مِنهْا جَعلََ وَاحِدَ ٍ وَ ناس

شیخص  « نایس »ینجا مراد از ادر «. آورد پدید ]جنس و نوعِ[ آن از را وى جات آفرید و

 الْملََئکیَةُ  وَ»فرمایید:  به روح انسان نیز ناس گاته شد. خداونید میی   آنگاهانسان است؛ به 

 را یشیان ها[ دستآنان یسو]به فرشتگان ( که61انعام، )  َناسکمُُ؛  خَرْجِوُاْ  َیْدِیهمِْ بَاسِطوُاْ

بنیابراین واژه نایس در آییه    « دهیید.  بیرون را یتانهاجان[: »زنندمى نهیب و] اندگشوده

شیود مقصیود   یز اطلاق میى چهمهبر  کهآنچون بدون اضافه آمده، معناى او   موردبحث

شیود؛  نمیى  هاآننیست، معناى دوم و سوم ناس شامل فرشتگان، جنیان، نباتات و مانند 
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ود، ولى چیون در قیرآن میرگ بیه روح نسیبت داده نشیده اسیت        ششامل روح انسان مى

 (231، د 34 توان این آیه را شامل روح دانست. )محمدحسین طباطبایی، جنمى

چشد؛ بیدین معنیى   شود این است که هر انسانى مرگ را مىآنچه از آیه استااده مى

شیود؛  تهیى میى  دهد و از درک و شعور و اراده که بدن انسان، حیات خود را از دست مى

میرند، ندارد. در این فرشتگان و جنیان و روح آدمى مى کهنیاولى نایاً و اثباتاً دتلتى بر 

ناس ملامتگیر   دو آیه ناس دارای ویژگی ملامتگری به معنای راهنمای خیر از شر است.

در انسیان کیه روی حیق و حقیقیت تکییه      هیای  قیو یعنی  کندیکه صاحب  را ملامت م

قرآن آن را در آییات زییادی    که هازماندر تمام  ی استحقیقت ثابت بشر یکو  کندمی

. ماسر به دلیل دخالت عقل و نقل در معنای آیه، کلمه ناس را معیاد   بیان فرموده است

 داند.روح نمی

 اسَالنَّی  قَتیَلَ  فکَأََنَّما الأَْرْضِ فِی فَسادٍ  وَْ ناس بِغَیرِْ ناساً قَتلََ منَْ» :فرمایدمى که آیه

 کیه  یعنیى کسیى   (12 آییه  مائیده،  جَمِیعاً؛ )سوره النَّاسَ  حَْیَا فکَأََنَّما  حَْیاها منَْ وَ جَمِیعاً

 را میردم  همیه  کیه  اسیت  ایین  مثیل  بکشد زمین در فساد بدون یا و ناس بدون را ناسى

.« باشد کرده زنده را مردم همه که است این مثل کند زنده را آن که کسى و باشد کشته

 شیده  اسیتعما   «ناسیها  عنَْ تُجادِ ُ ناس کلُُّ»آیه  در دو هر شد گاته که معنا دو ینا و

اسیت کیه جیون بیا      الیه مضاف معناى به ناس دومى انسان و معناى است. ناس اولی به

 .استلاظ مجادله قرین گشته به معنای دفاع از خود 

کیه  چنانآن داشتن قابلیت و اراده و شعور از حیات آثار و حیات موت یعنی نداشتن

 یدربیاره  و (23 )بقیره،  «یُمِییتکُمُْ  ثیُمَّ  فأَحَْییاکمُْ   مَوْاتاً کُنْتمُْ وَ» :فرموده جل و عز خداى

 نییز  دیگیرى  معانى کلمه این براى البته (23 )نحل،«  حَْیا ٍ غَیرُْ« » مَوْاتٌ» :فرمودهها بت

 قطیع  و بیدن  از روح رقیت ماا از داننید میى  عبارت را موت که فلساى معناى یکى هست

 ندارنید،  را آن قابلییت  و حیات استعداد اینکه به هابت درباره دیگرى و آن تدبیرى علاقه

 همیواره  کریم قرآن که است این براى « حَْیا ٍ غَیرُْ  مَوْاتٌ» :فرموده و کرده موت به اطلاق

 بیرد، مى بکارها بت مورد در را «اموات» کلمه اینجا در نموده العقو  ذوى معامله هابت با

 زنیده قیبلاً   کیه  گوینید مى موجودى به «میت» و است «میت» جمع کلمه، اینآنکه حا 

هیا  آن میورد  در نیبنیابرا  و اندنبوده چنینها بت که است بدیهى. است مرده سپس بوده،

 راهیا  بیت  ،پرسیتان : بتکه است این استعما  این علتبرده شود.  بکار «موات» بود بهتر
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 و یگیذار ازلحا  نیام  هم کردند،مى عقلایى رفتارها آن با و تراشیدندمى عاقلانورت صبه

( ایین نشیان از عجیز    143، د 3 حسین طبرسیى، ج   بن اعتقاد. )ر.ک. فضلازلحا   هم

شود هرگیز ماننید سیایر     دیتأکبوده و انتصاب ایشان به موت به دلیل این است که  هابت

 از حییات  آثیار  و حیات نداشتن معناى به «موت»کلمه  شوند.موجودات دوباره زنده نمی

ولی این نشان از عجز  نموده العقو  ذوى معامله هابت در معامله با اراده در قرآن و شعور

های موجودات جاندار این است که قابلیت اتصاف به میوت  ها است پس یکی از ویژگیبت

 و دوباره زنده شدن را دارند.

 نتیجه

وح در طو  زمان دارای معیانی مختلیف بیوده اسیت و گیاه معیاد  هیم        ماهوم ناس و ر

 یقیو ه ا  ؛همگى شخص و سراپاى انسیان  ؛روان ؛روح ؛جانقرارگرفته است. ناس در لغت: 

ی ییا هیر   هرکسی ینییت  عیت و واقع؛ ذات؛ حقیقت، قو ه مُدرکه ؛که بدان جسم زنده است

جیان   ؛سیمنخروج یی؛ رجاهیزی و هر چی و هر شخصچیزی؛ سرشت؛ روان؛ ذهن؛ خودِ 

میوارد   در تأمیل  معنیاى دوم نایس بیا   روح؛ وجود واحد؛ ناس انسانی است.  ؛خون ؛آدمى

اى جیز معنیاى کلمیه    که این کلمه معنایى ندارد، آیدمى به دست «ناس» استعما  لاظ

ایین لایظ بعیدها بیدون اضیافه بیر        رود،لذا براى تأکید به کار مى شودکه بدان اضافه مى

چیون   سپس این کلمه معاد  روح به کیار رفتیه اسیت؛   و  شده است اطلاق انسان شخص

مانید و  و آن بخشی از ناس انسان است که باقی می انسان است شخصیت آنچه مایه قوام

 ناس به اعتبار جسم معنا دارد نه به اعتبار فرد.

چنیین بقیاى   همو  شیهادت  قتیل انسیان،   موت انسان،آیات مربوط به خلقت انسان، 

انسان پس از متلاشى شدن جسم و تداوم زندگى وى در عالم برزا )عیالم مییان دنییا و    

همیین حقیقیت واحید و    . آخرت( بر بقاى انسان پس از متلاشى شدن جسم تأکیید دارد 

بنابراین صحی  نیست نایس را بیه روح معنیا نمیود.      ؛مختلاى دارد شئونمجرد مراتب و 

اگر این لایظ را   و شوداى که بدان اضافه مىجز معناى کلمهمعنایى ندارد ناس در قرآن 

 بعیداً . رودنیدارد، لیذا بیراى تأکیید بیه کیار میى        ییبه کار برند، معنا الیهمضافجداى از 

استعما  این لاظ در مورد انسان شیوع یافته و حتى بدون اضافه، بر شیخص انسیان کیه    

  روح به کار رفته است چون آنچیه  معاد ازآنپس و مرکب از بدن و روح است اطلاق شد
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فیارق   ، از روح اسیت «قیدرت »و « علیم »، «حیات»مایه قوام شخصیت انسان است مانند 

 .است مرده وبین زنده 

 امنی روح )مقید به جسم و حیات جسیم نیسیت(   باشد  جا هرقوه عاقله و مدرکه که 

و حییات و ممیات در    آنچه به ماده منسوب نیستاست.  جماد مدرک نیست کهندارد و آ

آن متصور نیست و چیزی که با حیات و ممات انسان وابسته است و دارای مراتبی اسیت  

در آیات مربوط به خلقت انسیان،  شده است. که بین قوه شهوانی انسان و قوه عقلانی واقع

پس از طرح مراحل جسمانى آفیرین  انسیان از خلقتیى دیگیر و ییا دمییدن روح در او،       

بودن روح است. از سوى دیگیر  دهنده غیرمادی نشانآمده است. این نکته  سخن به میان

بود؛ باید با مردن و متلاشیى شیدن جسیم،    اگر هویت واقعى انسان، به جسم مادى او مى

که آیات قرآن، بر بقاى انسان پس از متلاشى شدن جسیم  انسان نیز نابود شود، درصورتی

نیامیم  که آن را روح، ناس، روان و یا جان مى -همین حقیقت واحد و مجرد . تأکید دارد

یک حقیقت است که اگر در تحت تعلییم و تربییت    س،مراتب و شئون مختلاى دارد. نا -

اما اگر در مسییر هیدایت و    ؛ماندواقع نشود، در همان حد  ناس نباتى و حیوانى باقى مى

 .کندرشد واقع شود وسعت وجودى پیدا مى

 فهرست منابع

 دفتیر ) الکیریم  محمدمهیدی، تهیران: دارالقیرآن    ترجمه: فوتدوند *قرآن کریم، .3

 او ؛ ق، چاپ 3431، (اسلامى معارف و تاریخ مطالعات

 عبدالبارى على: العظیم، تحقیق القرآن تاسیر فى المعانى آلوسی، محمود، روح .2

 او ؛ ق، چاپ 3431العلمیه،  عطیة، بیروت: دارالکتب

: تاسیر القرآن العظیم، عربستان سیعودى  ابن  بى حاتم، عبدالرحمن بن محمد، .1

 ؛ق 3436، مکتبة نزار مصطاى الباز

مرکیز انتشیارات دفتیر     :معجم مقیاییس اللغیة، قیم    ابوالحسن احمد، ،بن فارسا .4

 ق؛ 3404تبلیغات اسلامى حوزه علمیه، 

: ، تحقیق(کثیر ابن) العظیم القرآن عمرو، تاسیر بن اسماعیل دمشقى، کثیر ابن .1

 محمیدعلى  منشیورات  العلمییة،  الکتب الدین، بیروت: دار شمس حسین محمد

 ق؛ 3436بیضون، 
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، ، محقق: مییر دامیادى، جمیا  الیدین    ، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم .3

، چیاپ  ق 3434دار صیادر،   -: نشر دار الاکر للطباعة و النشیر و التوزییع  بیروت

 ؛سوم

وح الجنان فیى تاسییرالقرآن،   ابوالاتوح رازى، حسین بن على، روض الجنان و ر .3

بنییاد پژوهشیهاى    :محمد جعار یاحقى؛ محمد مهیدى ناصی ، مشیهد    :پژوه 

 ؛ق 3403، اسلامى آستان قدس رضوى

 زنیان  قرآن، تهران: نهضت تاسیر در العرفان مخزن نصرت، سیده امین اصاهانى .3

 ش؛ 3133 مسلمان،

 ش؛ 3133انوری حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن،  .6

و، توشیهیکو، ساختمان معنایی مااهیم اخلاقی ی دینی در قرآن، ترجمه:  ایزوتس .30

 ش؛ 3130فریدون بدره ای، تهران: انتشارات قلم، 

بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التاویل، بیروت و اتتراث العربیی،   .33

 ق؛ 3433

 تاسییر  نعی  البییان  ابیراهیم، الکشیف و   بین  احمد اسحاق ابو نیشابورى، ثعلبى .32

 ق، چاپ او ؛ 3422 العربی، التراث إحیا  بیروت: دار القرآن،

 3160جوادی آملی، عبدالله، تاسیر تسنیم، چاپ: سوم، قم، مرکیز نشیر اسیرا ،     .31

 ش؛

جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیه، محقق: عطیار،   .34

 ؛ق 3403احمد عبد الغاور، بیروت: دارالعلم للملایین، 

 3431حسینی بحرانی، هاشم، البرهان فی تاسیر القرآن، تهران، بنییاد بعثیت،    .31

 ق؛

حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، تاسیر اثنا عشری، تهران، میقیات،   .33

 ش؛ 3131

، معنییای روح از دیییدگاه اهییل لغییت در آیییات قییرآن، نیحقییانی زنجییانی، حسیی .33

 3شیماره   - 40، سیا   3136فیروردین  « هایی از مکتب اسیلام درس فصلنامه»

 ؛12-24د 

 تا؛البیان، بیروت: دارالاکر، بی روح اسماعیل، تاسیر بروسوى حقى .33
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 3131دانشیگاه،  انتشارات ،تهران او ، چاپ نامه دهخدا، لغت ،اکبرعلی دهخدا، .36

 ؛ش

(، بییروت،  تاسیرکبیر، مااتی  الغیب )ین ابو عبدالله محمد بن عمرفخرالدرازی،  .20

 ق؛ 3420داراحیا  التراث لعربی، 

صیاوان   :راغب اصاهانى، حسین بن محمد، الماردات فی غریب القرآن، پژوه  .23

 ؛ق 3432، دارالعلم الدار الشامیة: عدنان داودى، دمشق

 لبنیان:  –، بییروت  نیار المرشید رضا، تاسییر القیرآن الحکییم الشیهیر بتاسییر       .22

 ؛ق 3423 -3423دارالاکر، 

مد مرتضی، تاج العروس من جواهرالقاموس، بیروت، مکتبیه الحییاه،   حزبیدی، م .21

 ؛بی تا

زحیلی، وهبه بن مصیطای، تاسییر المنییر فیی العقییده و الشیریعه و المینهج،         .24

 ق؛ 3433دمشق: دارالاکر معاصر، 

 الکتیاب  دار: ییل، بییروت  التنز غیوام   حقیائق  عین  محمود، الکشاف زمخشرى .21

 ق، چاپ سوم؛ 3403: چاپ العربی، سا 

فرهنگ معیارف اسیلامى، شیرکت مؤلایان و مترجمیان اییران،        ،جعار، سجادى .23

 ؛433، د 4، چاپ او ، جلد ش 3131

 3433للمطبوعات،  النور الجلالین، بیروت: مؤسسه الدین، تاسیرسیوطى، جلا  .23

 او ؛ ق، چاپ

« کلامیی  –های فلسای پژوه  فصلنامه »روح،  شاکر، محمدکاظم؛ تاسیری از .23

 ؛2 شماره ،3132زمستان 

پیاییز   ،مجله پژوه  نامه قرآن و حدیث، روح خدا در قرآن ،محمدکاظم شاکر، .26

 (؛323تا  336صاحه )از 2پی  شماره ، 3132و زمستان 

 –هیای فلسیای   : پژوه  مجله، وجوه معانى ناس در قرآن، حمدکاظمم، شاکر .10

 (؛36تا  3از  - صاحه 34« )4شماره  – 3136تابستان »کلامی 

 3432شبر، عبدالله، تاسیر القرآن الکریم، بیروت، دارالبلاغیه للطباعیه و لنشیر،     .13

 ق؛
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صال ، چاپ او ،  یشریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، مصح : صبح .12

 ؛ق 3434م: نشر هجرت، ق

: چیاپ  مکانبیدى،  دره صانعى فلساى، مترجم: منوچهر فرهنگ صلیبا، جمیل، .11

 ؛او  ، چاپش 3133، حکمت : انتشاراتتهران

دارالکتییب  :المیییزان فییى تاسیییر القییرآن، تهییران ،حسییین محمیید، طباطبییایى .14

 ؛، چاپ پنجمش 3132اتسلامیة، 

 جواد محمد مقدمه القرآن، با تاسیر فى البیان مجمع حسن، بن فضل طبرسى، .11

 سوم؛ ش، چاپ 3132خسرو،  ناصر بلاغى، تهران: انتشارات

 القیرآن، بییروت: دار   تاسییر  فیى  البیان جریر، جامع بن محمد جعار ابو طبرى، .13

 او ؛ ق، چاپ 3432 المعرفه،

: احمیید حسییینی، تهییران  :طریحییی، فخرالییدین، مجمییع البحییرین، پییژوه    .13

 ؛ش 3131 ،کتاباروشی مرتضوی

طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تاسیر القیرآن، بییروت: داراحییا  التیراث      .13

 لعربی، بی تا؛

طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فی تاسییر القیرآن، تهیران: انتشیارات اسیلام،       .16

 ش؛ 3133

 هاشیم  سیید : الثقلیین، تحقییق   نور جمعه، تاسیر بن على عبد حویزى، عروسى .40

 چهارم؛ ق، چاپ 3431 اسماعیلیان، قم: انتشارات محلاتى، رسولى

 ش؛ 3134عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیر کبیر،  .43

 احییا   الغییب، بییروت: دار   مایاتی   عمیر،  بن محمد رازى، ابوعبدالله فخرالدین .42

 سوم؛ ق، چاپ 3420العربى،  التراث

پیژوه  مهیدی مخزومیی وابیراهیم      فراهیدى، خلیل بن احمد، کتیاب العیین،   .41

 ؛ق 3430 ،انتشارات هجرت :قم ی،سامرای

 ش؛ 3134فروتن، مجید، فرهنگ فارسی دان ، تهران: انتشارات مهارت،  .44

 ،دار احیا  التراث العربی: یعقوب، القاموس المحیط، بیروتمحمدبن ،فیروزآبادی .41

 ق؛ 3432

حسیین   :، تاسیر الصافی، پیژوه  فی  کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى .43

 ؛ق 3431، الصدر مکتبه :اعلمی، تهران
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 فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، بی جا، بی نا، بی تا؛ .43

 دار جزاییرى، قیم:   موسیوى  طییب  قمى، تحقییق:  ابراهیم، تاسیر بن على قمى، .43

 چهارم؛ ش، چاپ 3133الکتاب، 

 :محمیدکاظم، تهیران   :، پیژوه  کوفى، فرات بن ابراهیم، تاسیر فیرات الکیوفی   .46

 ؛ق 3430، زار  الإرشاد الإسلامیمؤسسة الطبع و النشر فی و

دار إحییا  التیراث    :، بحیار الأنیوار، بییروت   مجلسى، محمد باقر بن محمید تقیى   .10

 ؛ق 3401، العربی

مؤسسیه آموزشیى و پژوهشیى    مصباح یزدی، محمد تقی، اخلاق در قرآن، قیم:   .13

 بی تا؛ )ره(، خمینىامام 

مؤسسیه چیاپ و    :فی کلمات القرآن الکیریم، تهیران   تحقیقال ،حسن مصطاوی، .12

 ق؛ 3433انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

(، فصل فی الناوس والأرواح)تصحی  اعتقادات الإمامیة محمد بن محمد،  ،ماید .11

 ق؛ 3431

 ش؛ 3134مکارم شیرازی، ناصر، تاسیر نمونه، تهران، دارالکتب اتسلامیه،  .14

 ب جا، بی تا؛ فارسی،-عربی  بجدی رضا، فرهنگ مهیار، .11

 
 
 

 

  


